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 چكيده
 يها شدن عرصه جنگ ينوظهور و دانش يها يفناور شيداياز پ يناش ندهيفزا داتيو تهد يطيحاد مح طيشرا

 ده،يخود را شتاب بخش يمؤثر از منابع نخبگ يريگ تا روند بهره دارد يرا بر آن م يتيامن ـ يدفاع يها سازمان شرفته،يپ
 تياهم يراهبرد يها تيدانش در رأس مز تيريمد عرو، موضو نيخود را ارتقاء دهند. از ا يها تيهمواره سطح مز

هاي انديشمندان، فرآيندهاي اصلي و  بندي ديدگاه تحقيق حاضر درنظر دارد تا بر اساس مرور ادبيات و دسته .ابدي يم
گيري از تكنيك  را احصاء نموده، به دنبال آن، در يك اقدام پيمايشي و با بهرهعوامل كليدي موفقيت مديريت دانش 

كليدي موفقيت و فرآيندهاي اصلي مديريت دانش را  لهاي مربوط به هريك از عوام اي، فرضيه آماري آزمون دوجمله
 در جامعه آماري مورد نظر، در معرض آزمون و سنجش قرار دهد.

است كه از ميان شش شاخص مربوط به فرآيندهاي مديريت دانش، فرآيندهاي  هاي تحقيق حاكي از آن يافته
» پاداش«، »نوآوري«هاي   شاخص مربوط به عوامل كليدي موفقيت، شاخص 9دانش و از ميان » ذخيره«و » توليد«
 .در وضعيت مطلوب قرار ندارد» ارزيابي عملكرد«و 

 

 امنيتي ـ د، سازمان دفاعيبهبو يها دانش، مديريت دانش، حوزه :ها واژه ديكل
                                                           

 با توجه به لزوم حفظ امانت، از ذكر نام سازمان مورد نظر خودداري شده است. -1

 Sanjaghi@yahoo.com ـ اشتر مالك يدانشيار دانشگاه صنعت -2

 yjjoneidi@gmail.com ـ اشتر مالك ياطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعت يفناور تيريارشد مد يكارشناس آموخته دانش -3

 Smjgh2007@gmail.com ـ اشتر مالك يعضو هئيت علمي دانشگاه صنعت -4
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 مقدمه  -1
هـا و شـدت يـافتن رونـدهاي رقـابتي، دسـت يـافتن بـه         در شرايط محيطي متلاطم حاكم بر سـازمان 

هاي ممتاز و متمايز، شرط اصلي سبقت گرفتن از رقيبان است و هاي نوين راهبردي و ايجاد شايستگي مزيت
هـاي نخبگـي   ديريت منـابع دانشـي و سـرمايه   اين مهم، خود بيش از هـر چيـز، در گـرو كيفيـت عمـل م ـ     

عنوان يك منبع حياتي راهبردي شناخته  هاست. بدون ترديد، در اقتصاد معاصر دانش بنيان، دانش به سازمان
هاي امروزي اسـت.  نظران، دانش، منشاء مزيت هاي راهبردي در سازمانشود. به زعم شماري از صاحب مي
ها در نظر گرفته مي شود كه مـي تـوان توسـط آن بـه عملكردهـاي      دانش به عنوان ثروت جديد سازمان "

 )22: 2007(ال علوي و همكاران، . "ممتاز تجاري و مزيت هاي رقابتي دست يافت
هاي پربار اسلامي برابر نصوص فراوان آيات و روايات، بر اهميت كسب دانـش؛ كتابـت و مسـتند     آموزه

هـيچ  توان گفت اس علم و دانش؛ تأكيد دارد تا جايي كه ميسازي دانش؛ تعليم و اشاعه دانش و عمل بر اس
 .مكتبي به اندازه اسلام براي دانش، معرفت و آگاهي ارزش قائل نيست

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيز در طي ساليان متمادي، بارها ضرورت توسعه علمي در تمامي 
علمي كشورمان، مديريت  و همگام با روند توسعه اين اساس اند. بركشور را گوشزد نموده هاي ادارهعرصه

هاي كلي نظام اداري سياست 16هاي امروزي پيدا نموده تا جايي كه بند  دانش، جايگاه مهمي در سازمان
از سوي مقام معظم فرماندهي كل قوا (مدظله العالي) ابلاغ گرديده است؛  89كشور كه در فرورين ماه سال 

 "هاي اسلامي كارگيري اصول مديريت دانش با ابتناء بر ارزش طلاعات با بهسازي ا يكپارچه" ناظر بر
هاي ناشي از امنيتي جمهوري اسلامي ايران نيز در مواجهه با چالش - هاي دفاعي سازمان باشد. مي

هاي پيشرفته، ناگزيرند تا در روندي هاي نوظهور و ماهيت دانشي جنگروندهاي فراينده تهديدات، فناوري
هاي نوين راهبردي دست يابند؛ چرا كه در غير هاي خود را توسعه داده، به مزيتر و پرشتاب، قابليتمستم

ها اين صورت، به ورطه عقب ماندگي و وادادگي درخواهند غلطيد. از اين منظر، مسئولان ارشد اين سازمان
به مديريت اثربخش منابع  توجه خود راهاي نوين راهبردي، خواهند كوشيد تا در جهت دستيابي به مزيت

 هاي نخبگي خود معطوف نمايند.دانشي و سرمايه
اين در حالي است كه تا اين اواخر، موضوع مديريت دانش به دليل طبيعت نوپاي آن، به صورت 

امنيتي قرار نداشته است. اما امروزه،  -سازمان هاي دفاعي مند در دستور كار ستادهاي عمدهراهبردي و نظام
هاي دفاعي و امنيتي دانش سازمان«و » دفاع دانش بنيان«، »نبردهاي دانش پايه«مفاهيمي چون  زمزمه
 رسد.هاي بالاي دفاعي و امنيتي به گوش ميدر رده» بنيان

هاي مربوط به مديريت ها و خلاءسان؛ مسئله اصلي تحقيق حاضر، معطوف به شناخت كاستي بدين
 دفاعي ـ امنيتي خواهد بود. دهمنابع دانشي در يكي از ستادهاي عم
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براي طراحي يك نظام مديريت دانش يا ارتقاء سطح آن در يك سازمان، لازم است ابتدا، شناخت 
ها و كاملي نسبت به ماهيت و اهميت دانش و مديريت دانش در سازمان پيدا نمود و با شناخت مؤلفه

سازي مديريت دانش در سازمان، به از پياده يابي به مزاياي راهبردي حاصلكاركردهاي آن و درجهت دست
 اي مبذول نمود. برقراري تعامل و تعادل ميان اين عوامل، توجه ويژه هاي موفقيت و نحوهبسترها و زمينه

و عوامل اصلي موفقيت  كليدي در اين مقاله، ضمن مروري بر ادبيات مديريت دانش، فرآيندهاي
لمي مورد شناسايي و سنجش قرارگرفته، در نهايت، تصوير مديريت دانش در جامعه هدف، به روش ع

 روشني از هريك از اين عوامل ارائه شده است. 
كلي رهبري سازماني، فرهنگ  از اين رو، عوامل كليدي موفقيت مربوط به مديريت دانش در سه حوزه

از عوامل كليدي، هاي مربوط به وضعيت هريك سازماني و نظامات مديريتي، احصاء گرديده، سپس فرضيه
تمامي عوامل كليدي، براساس  بندي شدهطراحي و در معرض آزمون قرار گرفته، در ادامه، فهرست رتبه

حاضر، شناخت  امتيازهاي كسب شده تنظيم و ارائه گرديده است. بنا بر مراتب پيش گفته، هدف اصلي مقاله
هدف، به منظور  ريت دانش در جامعهوضعيت هر يك از فرآيندهاي اصلي و عوامل كليدي موفقيت مدي

 باشد. هاي قابل بهبود) مي ها (حوزهتشخيص كاستي
 

 مباني نظري تحقيق  -2
دراين بخش، با مرور مختصري نسبت به ادبيات موضوع، تعاريف و مفاهيم دانش و مديريت دانش، 

كليدي موفقيت آن در مورد توجه قرارگرفته، سپس با برشمردن فرآيندهاي اصلي مديريت دانش، عوامل 
 امنيتي هدف، مورد استنتاج قرار مي گيرد. -دفاعي سازمان

 

 دانش  -2-1
هـا و بيـنش   هـاي كسـب شـده ، ارزش   تركيب سيالي از تجربه«دانش را  )1998( 1روساكپداونپورت و 

 نمايند. ، تعريف مي»آورد  ها و اطلاعات تازه فراهم ميتخصصي كه چارچوبي براي ارزيابي و كسب تجربه
رود. دانش، نـه تنهـا در مـدارك و ذخـاير      كار ميبه وجود آمده، به 2از اين منظر، دانش در ذهن دانشگر

 مي شود. هاي كاربردي، فرآيندهاي سازماني، اعمال و هنجارها نيز ظاهردانش سازماني، بلكه در رويه

                                                           
1. Davenport & Prusak 

2. Knowledge Worker 
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ها، استعدادها، ها، تواناييها، قابليتدانش، دانستني است كه در تجربيات، مهارت )2004(به عقيده گاندي 
افكار، عقايد، طرز كارها، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شـكل مصـنوعات ملمـوس، فراينـدهاي     

 .سازدخود را آشكار مي ،يك شركت كاري و امور روزمره
 دها، خطاهـا و مراجعـان، توليـدات، فراين ـ   افـراد دربـاره  كـه  آنچـه  ؛ در يـك سـازمان  توان گفت كه مي
 .شود  ميمحسوب دانش نوعي  ،دانند  هاي سازماني خود مي موفقيت

 
 سلسله مراتب دانش -2-2

 4ماراكـاس تفكيك قائل شد. از ديـدگاه   3»دانش«و  2»اطلاعات«، 1»داده«ميان  شايد به سختي بتوان 
 ،يندها و عملكردهـا و تجربـه  كه از طريق قوانين، فرآاست » داده«اي از  يافتهتركيب سازمان، دانش" )1999(

و بـدون آن،   پديـد آمـده   ،معنا يا مفهـومي اسـت كـه از فكـر    » دانش« ،به عبارت ديگر است وحاصل آمده 
  ».شود تلقي مي» داده«يا » اطلاعات«

نيز عقيده دارد كه ارتباط ميان داده، اطلاعات و دانش، ارتباطي تكراري و  )2001(بات  گانب دي
 ها دارد. ها به يكديگر، بستگي به ميزان سازماندهي و تفسير آنبديل آنپذير است و تبرگشت

 
 
 
 

 
 
 

 ارتباط بازگشتي ميان داده، اطلاعات و دانش -1شكل 
 

 مديريت دانش -2-3
يابي منظور دسته ب ،كارگيري دانشه ب خلق، انتشار و فراينددانش را توان به طور خلاصه، مديريتمي

مديريت دانش، فرايند ساختاري ايجاد، «. بنا به تعريف دو تن از دانشمندان، ف نمودبه اهداف سازماني تعري
                                                           

1. Data 

2. Information 
3. Knowledge 
4. Marakas 

 داده  اطلاعات

 دانش
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گيري از دانش شخصي و جمعي به عمل حفظ و پرورش دانش سازماني است تا از اين رهگذر، بهترين بهره
  )439:  2003، 1(آلكس و ديويد بنت». آمده، رسالت جمعي حاصل گردد

هاي عقلاني و تجربيات ت دانش عبارت است از:گردآوري دانش، قابليتمديري، 2ارنست پرز به عقيده
سازماني. به عبارت ديگر مديريت  افراد يك سازمان و ايجاد قابليت بازيابي براي آنها به عنوان يك سرمايه

 ) 76: 1990(ارنست پرز، اطلاعات تخصصي تاكيد دارد.  دانش بر ذخيره و به كارگيري دوباره
سـاختارهاي   فراينـدها،  اي از اصـول، شـامل مجموعـه  اي فلسفه ،مديريت دانش«ديگري،  برابر تعريف

جهـت   ،كارگيري دانششانه تسهيم و بدر زمينه  به افراد كهاست  كار گرفته شدهه هاي بوريافن سازماني و
  )1999، رتين(گ ».رساندياري مي خود،مواجهه با اهداف 

 ،وي بر اين باور بـود كـه مـديريت دانـش     .ارائه گرديد 3نيومن توسط 1991ز  در سال يف جامعي نيتعر
كارگيري دانش ذهني و عيني در يك سـازمان را  ه اشاعه و ب ،اي از فرايندهايي است كه پديدآوريمجموعه
 )20: 1999(نيومن، . گيرددر بر مي

يي، مـديريت و  بنا به تعريف ديگر، مديريت دانش رويكردي است نظام يافتـه و يكپارچـه بـراي شناسـا    
 )2003(جونز، ها و فرآيندها. هاي داده، مستندات، رويههاي دانشي سازمان، شامل پايگاهاشاعه  تمامي دارايي

 
 فرآيندهاي كليدي مديريت دانش  -2-4

سازي و سازي؛ بيرونييكي از انديشمندان، پنج نوع فرآيند عمده و كليدي شامل كسب؛ گزينش؛ دروني
 مديريت )367-379: 2003، 4(سوزي آلارددانش در سازمان برشمرده است.  را براي مديريتسازي دانش عمومي

ذخيره"، "توليد دانش شناسايي و"اساسي  شامل چهار فرآيند عمده و 5دانش، از ديدگاه سوگوماران و بوس
مي باشد.  "دانش بازخورد گرفتن از بهره برداري و"و "انتشار دانش توزيع و"، "كدگذاري دانش سازي و

 )3-17: 2003(سوگوماران و بوس، 
است؛ شش فعاليت اصلي، شامل و همكاران وي انجام پذيرفته 6بندي ديگري كه توسط گيلبرتدر دسته

 و  4برداري از دانـش ، بهره3گذاري و توزيع دانش، اشتراك 2ي دانش، توسعه 1، كسب دانش7شناسايي دانش
  )31-34: 1999(گيلبرت و همكاران، است. دانش، تعيين شدهي مديريتبناي سنگمنزلهبه 5نگهداشت دانش

                                                           
1. Alex Bennet and David Bennet 
2. Perez 

3. Newman  
4. Allard  
5. Bose & Sugurmaran 
6. Gilbert et al 
7. Knowledge Identification         
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 ي ارتباط ميان عناصر كليدي فوق را در قالب شكل زير نشان داده است:، نحوهوي
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 : شش سنگ بناي اصلي مديريت دانش از ديدگاه گيلبرت و همكاران وي3شكل 

 
 توان فرآيندهاي كليدي مديريتگرفته، ميهاي صورتبنديستهبا توجه به وجوه اشتراك و افتراق د

 گرفت: نظر دانش را به شرح زير در
 شناسايي دانش 
   توليد دانش 

 دانش  توسعه 

 سازي دانش نشر و عمومي 

 به كارگيري دانش 

                                                                                                                                            
1. Knowledge Aquisition  
2. Knowledge Development 
3. Knowledge  Sharing/ Distributon 
4. Knowledge Utilization 
5. Knowledge Retention  

 

 برداري از دانش بهره

 

 شناسايي دانش

 

 نگهداشت دانش

 

 ي دانشتوسعه

 

 كسب دانش

 گذاري اشتراك
 و توزيع دانش
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 دانش ذخيره 

 
 عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش   -2-5

. استي زي بسترهاي فكري، مهارتي و علمي خاصسافراهم در سازمان، مستلزمدانش  مديريت
ها، كليدي و مهم قلمداد نموده اند. با دانشمندان، عوامل متعددي را جهت موفقيت مديريت دانش در سازمان

بررسي منابع متعدد و رجوع به جديدترين آراء دانشمندان، ابتدا عوامل كليدي مؤثر در پيشبرد فرآيند مديريت 
هاي هاي تعيين وضعيت و گويهگرديد. آنگاه با تمركز بر هريك از عوامل، شاخص دانش تعيين و توصيف

مربوط به آنها استنتاج و در ابزار پژوهش لحاظ شد. در ادامه، با استفاده از نظر خبرگان شاغل در سازمان 
ور كار هاي متناظر آنها تهيه و در دستعوامل كليدي موفقيت و شاخصمورد نظر، فهرست نهايي مجموعه 

 شود.هاي اين بخش پرداخته مياي از يافتهتحقيق ميداني قرار گرفت. در ادامه، به توصيف خلاصه
 

 رهبري سازماني   -2-5-1

 كـه   معني  اين  . بهاست  " دانش مديريت"هنر   بهها، در حال تبديل شدن در سازمان هنر مديريتامروزه 
  كـردن فراهم  يعني،  و رهبرينمايد مي مديريت را  آنان دانش  بلكهد، كنيك مدير، صرفاً افراد را مديريت نمي 

  رسـانيدن   انجـام   و بـه   انساني  نيرويتفكر  سرمايه  از طريق ،ارزشمند  هاي توليد دانسته  براي  شرايط مناسب
 . نمايد  ترغيب بيشتري  پذيري مسئوليت  افراد را به  كه  طريقي  به ،كار  اين

هاي مديريت دانش گيري از مزيتها در بهرهبران عالي، يكي از عوامل اصلي موفقيت سازمانوجود ره
 در سازمان محسوب مي گردد:

وري آمريكا انجام شده است، يكي ازدلايـل  اي كه توسط آندرسون و مركزكيفيت بهرهبراساس مطالعه«
انشي، فقدان مجمعي از رهبران عالي، براي ها در بهره گيري موثر از قدرت دبسيار مهم عدم توانايي سازمان

-گذاري دانش سازماني يا تعداد بسيار معدود الگوهايي است كه رفتار سازماني مطلوب را بيان ميبه اشتراك

 )24: 1996(هيبلر، ». نمايد
عنوان متغيـر  هايي كه در مورد با مديريت دانش انجام پذيرفته، رهبري سازماني را بهبسياري از پژوهش

 ) 2004(بل و همكاران، است.  كليدي در رابطه بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني معرفي نموده
هـاي مـديريت دانـش در سـازمان     و همكاران وي، هشت عامل مهم را براي موفقيـت طـرح  » موري«
ن آن: پشتياني مديران ارشد سازماني و طراحي اهداف و جهـت گيـري هـاي روش ـ    شمرند كه از جملهبرمي

 )2005(موري و همكاران، باشد. دانشي در سازمان توسط آنان مي
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(اسـلاگتر،  در موفقيت مديريت دانش اشاره داشـته  » سبك رهبري«به موضوع  1»اسلاگتر«افرادي نظير 

عامـل مهـم در    5، رهبري سازماني را به عنوان يكـي از  2»لينگ و شان«و نويسندگان ديگري نظير  )2007
 )2010(لينگ و شان، نمايند. هاي مديريت دانش در سازمان، برجسته مييزيتوفيق يافتن طرح ر
ها،  هاي مربوط به رهبري سازماني در زمينه موفقيت مديريت دانش در سازمانترين مؤلفه در ادامه، مهم
 گيرد:مورد اشاره قرار مي

 حمايت و تعهد مديران ارشد  -2-5-1-1 
) CEO3در سازمان، به طور مستقيم بـه حمايـت و تعهـد مديرارشـد (    ريزي موفقيت هر برنامه يا برنامه

بستگي دارد. يك برنامه مديريت دانش نيز در تمامي مراحل طراحي و اجرا، بـه حمايـت و پشـتيباني مـدير     
هـاي  حمايت مديران ارشد، شامل برانگيختن، ايجاد شـبكه )  1389(حسنوي، اخوان وسنجقي، ارشد بستگي دارد. 

 هاي يادگيري در كاركنان مي باشد. مهارت توسعهدانش و نيز 
و تعهد  ، حمايت)2003(و همكاران » موفت«و  )2006(و همكاران » اخوان«برخي از صاحب نظران نظير 
 هـاي دانشـي،  پيشبرد اهداف مـديريت دانـش در سـازمان و موفقيـت طـرح      مديران ارشد سازماني را لازمه

 شمارند. ميبر

سازي و اجراي موفق مـديريت  اي نقش متعهدانه رهبري سازماني در زمينه نهادينهمصاديق ايف از جمله
 توان به موارد زير اشاره نمود: دانش در سازمان، مي

 پاسخ به ابهامات و جلب اعتماد كاركنان نسبت به تغييرات 
 گذاري دانش هاي انگيزشي در كاركنان جهت تسهيم و به اشتراكايجاد محرك 
 سازماني ارتقاي فرهنگ 
 محور پشتيباني از طرح هاي دانش 

  
 گيري راهبردي   جهت -2-5-1-2

گيري هاي كلان و راهبردي رهبران سازماني، چشم انداز ترسيم شـده از  علاوه بر آنچه گفته شد، جهت
هاي تدوين شده در جهت دستيابي به اين چشم انداز، داراي نقش كليـدي در موفقيـت   سوي آنها و سياست

 ها مي باشد.دانش در سازمانمديريت 

                                                           
1. Slagter  
2. Ling and Shan  
3. Chief Executive Officer 



 

 

ش
 دان

يت
دير

ت م
فقي
 مو

دي
كلي

ل 
وام
و ع

ها 
يند

فرآ
ش 

نج
س

85

دانسـته و    4و مباشرت 3، مربي گري 2هاي رهبران دانشي را شامل  طراحينقش )1990( 1»پيتر سنگه«
هاي راهبردي زير مجهز گردند: هاي جديدي نظير مهارتبايست به مهارتاعتقاد دارد كه چنين رهبراني مي

 )7-23: 1990(سنگه، 
 تركتوانايي ترسيم چشم انداز مش 
 داشتن تفكر تشكيلاتي 

 توانايي ارائه و آزمون الگوهاي ذهني 

هاي راهبردي آن را با اشاره به كاركردهاي اصلي رهبري، برخي توانمندي )2003(آلكس و ديويد بنت 
 اند:بر شمرده نيز

را شكل دهند تا  بهترين رسالت مشترك  هاي آنمشي رهبران بايد طراحي ساختارهاي سازمان و خط«
حاصل شود. براي انجام اين امر، آنها بايد رفتار مطلوب، ارتباطات، چشـم انـداز سـازماني و راهبـردي آن را     

 )439-456: 2003(بنت، ». نامه هاي ضروري پافشاري نمايندها و نظامسازي نموده، بر تحقق خط مشيالگو
ازمان بزرگ مديريت شود از ديدگاه رهبري سازماني، اين ضروري است كه اطلاعات و دانش در يك س

 .)2004(بل و همكاران، و تداوم آن، موجب منفعت سازمان خواهد شد 
ي بهـره گيـري از   هاي دفاعي كه به سوي نهادينه سازي رويكرد هسته و شبكه و توسعه لذا در سازمان

قابليت ها و ظرفيت هاي دانشي، صنعتي و اقتصادي بخـش هـاي خـارج از سـازمان حركـت مـي نماينـد،        
گيري هاي راهبردي مديران ارشد و رهبران سازماني با راهبردهاي مديريت دانـش  همسويي و تطابق جهت

اي در موفقيـت فرآينـد مـديريت دانـش در     امنيتي، نقش عمـده  -هاي دفاعي و فضاي كلي حاكم بر بخش
 سازمان خواهد داشت.

 
 نظامات مديريتي -2-5-2

هاي عمده و اساسـي پيـاده سـازي    به عنوان يكي از زيرساختها، هاي مديريتي مستقر در سازماننظام
تري مي باشد كـه  مديريت دانش محسوب مي شود. در اين راستا، برخي از اين عوامل، داراي اهميت كليدي

 در ادامه به ذكر آن مي پردازيم:
 
 

                                                           
1. Peter M.Senge 
2. Leader As Designer 
3. Leader As Teacher 
4. Leader As Steward 
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 پاداش و مالكيت معنوي  -2-5-2-1
انش، در حدي فراتر از حقوق و مزاياي معمول و هاي مرتبط با تسهيم داعطاي پاداش مناسب به فعاليت
 عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش تلقي مي شود.   قوام نظام مالكيت معنوي، در زمره

باشـند بسـيار   امنيتي؛ كه داراي ساختار سلسله مراتبي مـي  -هاي دفاعياين موضوع، به ويژه در سازمان
لكيت معنوي؛ كاركنان در سطوح مختلف، اطمينان يابنـد كـه   اهميت دارد، چراكه بايد با طراحي يك نظام ما

هاي ويژه، مالكيت دانش نيز براي آنها ثبت شـده، بـه   با اشتراك گذاري دانش خود، علاوه بر دريافت پاداش
 شود.نام سلسله مراتب آنها تمام نمي
تجاربي است كـه   شرط حياتي براي ايجـاد اطلاعات وداخل سازمان، پيش تقسيم و پراكندگي دانش در

، گـذاري دانـش  اشـتراك هايي براي بـه پاداش، منظور نمودن در اين امر.  كندتواند از آن استفادهسازمان مي
 ثر باشد.ؤتواند ممي و...سازماني از اشتراك و انتقال دانش حمايت فرهنگ

اي لازم، پـاداش دادن  هآموزشارائه  ،نمودن افرادمتقاعد توجيه و ايجاد فرهنگ دانش اشتراكي،  لازمه
نيـز  و  سازماني مشخص، جهت جلـوگيري از انباشـت آن   گرفتن سياستگذاري دانش و در پيشبه اشتراك

 . گرددافراد ميعايد سازمان و گوشزد نمودن منافع سرشاري است كه از اين رهگذر، 
دانـش،  "اسـت كـه    گانه كميسيون خدمات عمومي در اروپا، اين اصـل در اين زمينه، يكي از اصول پنج

اشتراك گذاري دانـش، مـي بايـد    ". در اين اصل آمده است: "اطلاعات و داده بايد به اشتراك گذاشته شود
دانند، پراكنده نموده، پاداش داده شود . ما بايد محيطي را ايجاد نماييم كه مردم با كمال آزادي، آن چه را مي

ابي افراد بايد با ميزان همكاري شخص در توليد، ارزيـابي و  دانش را از همكاران خود طلب نمايند. انجام ارزي
 )409-425:  2003(نقل از لايب ويتز، . "انتقال دانش مرتبط باشد

 و مـديران  توسـط  اعتبـاردهي  و قدرشناسـي  عدم از ترس دليل به معنوي مالكيت از سوي ديگر، حفظ
 خود دانش بر مالكيت دارند دوست كنانيكي از دلايل عدم اشتراك گذاري دانش است.  كار همكاران نيز،

 )2003(رولي،  كنند. اعتبار كسب ،خود هم قطاران و همكاران نزد طريق آن از كه كنند حفظ نحوي به را
ها محسوب مي شود، نظـام  لذا يكي از نظامات مديريتي كه به عنوان پشتوانه ي مديريت دانش سازمان

 پاداش و مالكيت معنوي مي باشد.
 
 ارزيابي عملكرد  -2-5-2-2

ارزيابي عملكرد، فرآيندي است  كه در آن مـديران و مسـئولين، رفتـار كاركنـان را مشـاهده و بررسـي       
نقاط قوت و ضعف رفتاري، به آنان مـنعكس نماينـد. از ايـن رو،     كنند تا بتوانند بازخورهاي لازم را درباره مي
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هـاي رفتـاري مشـخص، در معيـار     تـا شـاخص   براي پيشبرد رفتارهاي به اشتراك گذاري دانش لازم اسـت 
 سنجش عملكرد كاركنان گنجانده شود. 

هاي مديريت دانـش، ارزيـابي بهتـري از    در اين صورت، در فرض بروز رفتارهاي مثبت در زمينه فعاليت
ها، بـه ويـژه، اشـتراك گـذاري دانـش، از      گيرد. بنابراين سازمان بايد در تمام زمينهرفتار كاركنان صورت مي

 ريزي اصولي، ارزيابي عملكرد انجام دهد.واحدها و كاركنان تحت امر، با برنامه
برخي افراد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد را در كنار عواملي نظير رهبري؛ فرهنگ ؛ فناوري و فرآيندها 

 )1،2008دس(تاسمين و وو شمارند.عامل اصلي موفقيت مديريت دانش در سازمان بر مي 5؛ به عنوان يكي از 
عامل اصلي موفقيت مـديريت دانـش و    4حتي دانشمندان ديگري، ارزيابي عملكرد را به عنوان يكي از 

 ) 2007، 2(آسو و همكاراناي نظير فرهنگ، رهبري و فناوري قرار مي دهند. در كنار عوامل شناخته شده
در بافت ذهني سازمان، به مثابه  "ژن ارزيابي"با اذعان به لزوم وجود نوعي  )2000( 3»ديويدسون«و  »سات«

ها براي ايجاد تغييـرات اساسـي    پايه و اساس يادگيري سازماني و مبناي تكامل سازمان، بر اين باورند كه سازمان
بايست نظام ارزشيابي عملكرد خود را به عنوان ركن اساسـي و  ور، حتماً ميجهت نيل به سازمان يادگيرنده و بهره

صورت، سازمان نخواهـد توانسـت خـود را بـراي      ت، دگرگون نموده، بهبود بخشند. در غير اينتغييرا تعيين كننده
  )279-293: 2000(سات و ديويدسون، رسيدن به مراتب بالاي اعتلاي سازماني ارتقاء دهد. 

 
 نظام فناوري اطلاعات -2-5-2-3

ت و ارتباطات است. فنـاوري اطلاعـات،   ، فناوري اطلاعا دانش در سازمانبي ترديد، بستر اصلي جريان مديريت 
هـاي مختلـف و تسـهيل    عصبي در پيكره سازمان تنيده مي شود و علاوه بر ايجاد ارتباط ميان بخـش  شبكه به مثابه

ها، امكان ذخيره و بازيابي اطلاعات و دانش حصولي و حضوري را با ايجـاد مخـازن دانـش،    جريان اطلاعات بين آن
، 4»چـارلز اگبـو  «ي اين، نقش موثري در پشتيباني و بهبود يادگيري سازماني دارد. بـه عقيـده   فراهم ساخته، علاوه بر

رود و نظام فناوري اطلاعات به عنوان لوازم اصلي و بسترهاي مورد نياز مـديريت دانـش در سـازمان بـه شـمار مـي      
 )2004(اگبو، باشد.  هاي مديريت دانش در سازمان، وابسته به آن ميموفقيت اجراي طرح

هاي اطلاعاتي؛ فناوري اطلاعات و ارتباطات و سـاختار فنـاوري   برخي نويسندگان، مواردي نظير سامانه
شـمارند.  هاي اصلي موفقيت مديريت دانش در بعد فنـاوري برمـي  اطلاعات و ارتباطات را به عنوان شاخص

 )2012(يعقوبي و ملكي، 

                                                           
1. Tasmin and Woods  
2. Asoh  
3. Sathe & Davidson 

4. Egbu  
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، بـه طـور مشـترك، فنـاوري اطلاعـات و       )2009( 2و همكـاران وي » يانگ«و نيز  )2009( 1»آندرسون«
 نمايند. ارتباطات، ساختار و فرهنگ را سه عامل اصلي موفقيت مديريت دانش در سازمان محسوب مي

هـاي  اي اطلاعات بر روي اينترنت و شاهراههايي نظير انتشار شبكهفناوري«يكي از دانشمندان:  به گفته
هـاي معمـولي نظيـر    نمايد. اين مخازن، تنها يادداشتاني را تسهيل مياطلاعاتي، ايجاد مخازن (دانش) سازم

ضـمني، خبرگـي،   كند بلكه تجربيات غيرمعمولي نظير دانشهاي دستي و... را ثبت نميها و كتابنوشتهدست
ني (و نمايد. مورد استفاده چنين فناوري در پشتيباني و بهبود حافظه سـازما تجربيات، وقايع و ... را نيز ثبت مي

يابي، بازخور و بازخواني دانش غيرمعمول است كه به بهبود صراحت، بازيابي، تكميل، دست وسيلهيادگيري) به
   )450-454: 1997(گرانت، ». كندافزايي اجتماعي كمك ميسازي، خردورزي، شهود، درك و همانسان در تصميم

نش نبوده، از طريق اجـرا و بـه كـار گيـري     البته بايد توجه داشت كه، فناوري، موضوع اصلي مديريت دا
يافـت. از ايـن رو، جايگـاه    دانـش دسـت  هاي حقيقي مـديريت  توان به مزيترساني، نمي يك فناوري اطلاع
دانش، يك جايگاه مستقل نبوده، پرداختن به آن با نگاه بـه عوامـل سـازماني و انسـاني،     فناوري در مديريت

وري اطلاعـات  افن ـفقـط  دانـش،  ريتيمـد «گويد: مندان در اين زمينه ميمنشاء اثر خواهد بود. يكي از انديش
وري، عملكـرد  اگـذاري در فن ـ دارند كـه بـين سـرمايه     وري اطلاعات اذعان ميافن  برخي متخصصان .نيست

 )1998(مالهورتا، ». ارتباطي در تحقيقات يافت نشده است ،دانش سازمان و مديريت
 

 نظام آموزش:  -2-5-2-4
 معيار آموزش كاركنان و سطح تحصيلات آنان را به عنوان يكي از، 3»ونگ«ب نظران نظير صاحبرخي 

 .)2005(ونگ، نمايند ها قلمداد مي ساز پيشبرد و موفقيت مديريت دانش در سازماناصلي زمينهعوامل 
انستند با تومي و افراد گرديدبه عنوان معيار سواد تلقي مي ،مهارت خواندن و نوشتن، در گذشته اگرچه

افراد به سطح  انفجار اطلاعات،در عصر  برآيند، ليكنامور محوله از عهده انجام  ،داشتن چنين سوادي
 .مي نمايند تعبير "سواد اطلاعاتي"به  ،هااز اين مهارت و تواناييكه  تري از سواد نياز دارندمتعالي

، از توان شناسايي اطلاعات مورد نيازسواد اطلاعاتي عبارت است «بنا به يكي از تعاريف صورت گرفته: 
 )2003،  4(اوانس». از اطلاعات در حل مسائل و انجام كار ياستفاده ،توان مكان يابي

 »يك جامعه اطلاعاتي ثر افراد درؤتوان كاركرد م«سواد اطلاعاتي را يكي ديگر از دانشمندان نيز، 
 )33-47: 1999،  1بروس(.  كندتعريف مي

                                                           
1. Anderson  
2. Yang et al  
3. Wang  
4. Evans 
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ها، لازم است تا با طراحي نظام سازمان دانش مديريتفرآيند سواد اطلاعاتي در  مهم اهجايگ با توجه به
هاي مرتبط با هاي كاركنان در حوزهاي به ارتقاء سطح سواد اطلاعاتي و مهارتآموزشي مناسب، توجه ويژه

(مايك ايزنبرگ و از ها عبارت است دانش مبذول نمود كه به اعتقاد برخي از دانشمندان، اين مهارت مديريت

 :  )2003،باب بركو ويتز
 هاي مناسببيان مساله و طرح پرسش 

  مناسب براي جستجوي اطلاعات راهبردمهارت تعيين 

 گزينش و ارزيابي منابع اطلاعاتي 

 مهارت سازماندهي و ساختاردهي مجدد به اطلاعات به دست آمده 

 نتايج پژوهش ارائه 

 توان ارزيابي كار خود  
 

 رهنگ تعالي سازمانيف -2-5-3
آفرينـي در سـازمان، مسـتلزم فـراهم نمـودن بسـترهاي       دانش و دانشسازي موفق فرايند مديريتپياده

 باشد. ترويج فرهنگ يگانگي و احساس تعلق افراد به سـازمان و ايجـاد حـس   فكري و فرهنگي اين امر مي
؛ علاوه بر اين كه مقاومـت در  تقابل دانش با اشتراك، انتقال و توأممحيطي سازي و فراهم اعتماد ميان آنان

  برد. مشاركت و هم فكري آنان نيز سود مي رساند، از سرمايهبرابر تغيير در كاركنان را به حداقل مي
نـه  خيـز نباشـد،   حاصل ،دانشمديريت طرحاگر زمين فرهنگي « دارند:و ديگران اظهار مي »داونپورت«
 بـر نخواهنـد   كدام مـوفقيتي در هيچ ،خوب طرح ه داشتن يك مديريتو نه محتواي دانش و ن فناوريمقدار 
سازي پياده با توجه به نقش برجسته و ممتاز فرهنگ سازماني متعالي، در زمينه) 43:  1998(داونپورت، ». داشت

هاي فرهنگ سازماني پشتيباني كننده مديريت دانـش  ، برخي از مهم ترين مولفهموفق فرآيند مديريت دانش
 گيرد:ها به شرح زير مورد بررسي قرار ميدر سازمان

  
 يادگيري سازماني -2-5-3-1

يادگيري سازماني از طريق كسب دانش، توزيع اطلاعات اخذ شده و اشاعه آن، تفسير اطلاعات به 
باشد. دو تن از دانشمندان، ظه سازماني براي ذخيره كردن اطلاعات ميجهت ايجاد فهم مشترك و حاف

  )439-456:  2003(آلكس و ديويد بنت، يادگيري سازماني را نهفته در ذات مديريت دانش مي دانند. 
، تنها دو عامل اصلي را براي موفقيت مديريت دانش مورد تاكيد قرار مي 2»لين و كو«افرادي نظير 
 )2007(لين و كو، است از: يادگيري سازماني و مديريت منابع انساني.  دهند كه عبارت

                                                                                                                                            
1. Bruse 

2. Lin and Kuo  
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 هاي مديريتبه عنوان جزء لاينفك تلاش ،حمايت از يادگيري ازوكارهايساز نظر برخي از دانشمندان، 
خود منجر به   )ري دانشگذانظير اشتراك هاي آن (دانش و برخي فعاليتگردد، مديريتمحسوب مي دانش

 ) 358-367: 2001، 1(كارنيروگردد. يادگيري سازماني و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان ميافزايش 
توان گفت كه هر اندازه موضوع يادگيري سازماني در نظام فرهنگي حاكم بر سازمان، از ارزش و لذا مي

 اهد بود.اعتبار بيشتري برخوردار باشد، موضوع مديريت دانش نيز از جايگاه بالاتري برخوردار خو
  
 نوآوري  -2-5-3-2 

امروزه، موفقيت در توليد محصولات و خدمات جديد، وابسته به دو عنصر اساسي خلاقيت و نوآوري 
ها، به خلاقيت و نوآوري، به عنوان يك ديدگاه راهبردي كه براي سازمان مزيت راهبردي را است و سازمان

 نگرند. آورد، مي همراه مي به
ها را براي خلق دانش جديد براي خلاقيت، يكي از دلايلي است كه سازمان": )2003(» 2دآلار« به گفته

شود و مي استفاده از اطلاعات، برمي انگيزاند. خلاقيت، باكمك مفاهيمي چون ايده و ممارست، توضيح داده
د، قابل درك سازي دانشي است كه براي سازمان يا افرادانش، فعاليت خلاقانه، شامل عموميدر مديريت

 ) 367-379:  2003(آلارد، . "باشد
گذاري در مديريت دانش و كاركنان دانشي است. هاي نوآورانه در سازمان، نتيجه سرمايهتلاش

كنند،  آورند يا تجارب بيشتر و اطلاعات جديدي كسب مي دست ميه هاي جديدي ب كه افراد دادهزماني هر"
 )2001(كارنيرو، . "ايجاد كنند بيشتر است كه اين افراد، دانش جديدي احتمال آن

و همكاران وي؛ فرهنگ سازماني نوآور را به همراه راهبردهاي يادگيري  3»رودس«افرادي نظير 
 . )2008(رودس و همكاران، نمايند ساختاريافته، به عنوان لازمه اصلي موفقيت مديريت دانش قلمداد مي

 
 ل استقبال از تغيير و تحو درجه -2-5-3-3

، با تأكيد بر نقش همراهي كاركنان با اهداف مديريت دانش در سازمان، بر اهميت 4»توبين«نويسندگاني نظير 
 )2003(توبين، نمايند. نقش مديريت تغيير، جهت همسوسازي آنان با روند مديريت دانش در سازمان پافشاري مي

گيرد يا تغييرات اساسي در ا صورت ميه هنگامي كه در محيط پيراموني سازمان، تغيير اساسي در ارزش
 ترين مرحله از فرآيندباشد. مهم دهد، تغيير در سازمان ارزش محور نيز ، ضروري ميفرهنگ جامعه رخ مي

                                                           
1. Carneiro 

2. Allard 

3. Rhodes 

4. Tobin  
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هاي فرهنگي است. اكثر  تغيير فرهنگ سازماني و تعديل و تصحيح ارزش مديريت فرهنگ سازماني، مرحله
توان از طريق سازماندهي و تقويت  اين باورند كه فرهنگ را ميشناسي بر مديران علمي و محققان روان

 هاي مختلفي نيز براي تغيير فرهنگ سازماني ذكر شده است. هاي متفاوت و الگومجدد، تغيير داد و راه
القول نيستند، به نظر كساني كه هاي سازماني متفق پردازان بر امكان مديريت فرهنگالبته همه نظريه

توان آن را  كنند، فرهنگ، زمينه است، نه متغيّر و نمي عنوان استعاره براي سازمان تصور ميفرهنگ را به 
 )49-52: 1377زاده و كاظمي،  (شريفبندي يا مديريت نمود قالب

 :)161-164: 1384(فرهي، توان به دو دسته تقسيم كرد  طور كلي مي ها را به هاي تغيير فرهنگ سازمان روش
باشد ها ، دانش و معرفت افرادي مي تأكيد آن بر افزايش آگاهي تغييرات از درون:هاي ايجاد  روش -1

 كه در نظر است باورها و نگرششان تغيير يابد. 
تأكيد اين روش بر ايجاد محيط و شرايط كار جديد از طريق تغيير  هاي ايجاد تغيير برون: روش -2

حاكم بر انجام وظايف روزمره، تغيير معيارهاي  ساختار سازماني، فناوري و روش كار، قوانين و مقررات
 هاست. گزينش و استخدام، ارزشيابي شاغلين، پرداخت حقوق و مزايا و نظاير اين ساز وكار

استقبال از تغيير و تحول در سازمان، داراي اهميت است، شامل ميزان  لذا آن چه كه در زمينه درجه
دن با فرآيند اجراي مديريت دانش و همساز گرديدن با حمايت فرهنگ سازماني از تغييرات و همراه ش

تحولاتي است كه در نتيجه اجراي گام هاي مديريت دانش در سازمان، پديد خواهد آمد كه داراي نقش 
 باشد.كليدي در موفقيت مديريت دانش در سازمان مي

ازمان هدف، در لذا با توجه به مجموع مطالب ذكر شده، عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در س
 شود:ارائه مي 1قالب جدول 

 عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان هدف خلاصه -1جدول 
 ي متناظرمولفه عامل اصلي رديف

 رهبري سازماني 1
 حمايت و تعهد مديران ارشد

 هاي راهبرديگيريجهت

 نظامات  مديريتي 2

 نظام پاداش و مالكيت معنوي
 ابي عملكردنظام ارزي

 نظام فناوري اطلاعات
 نظام آموزش

 فرهنگ تعالي سازماني 3
 يادگيري سازماني

 نوآوري
 استقبال از تغيير و تحول درجه
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 شناسي تحقيق: روش-3

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كمي است كه به لحاظ هدف، كاربردي و از منظر روشي، در زمره تحقيقات توصيفي 
جمع آوري اطلاعات از نوع پيمايشي و ابزار آن، پرسشنامه است. در اين تحقيق، ابتدا با مرور مباني  گيرد. شيوهقرار مي

اي از عوامل موفقيت و همچنين فرآيندهاي مديريت دانش، احصاء گرديده، سپس نظري و ادبيات موضوع، مجموعه
 ماري مورد نظر در معرض آزمون قرار گرفت.ي آِاي در نمونههاي مربوط از طريق آزمون دوجملهفرضيه

) به عنوان بستر مناسب براي قبول 4تا  0(طيف امتيازدهي سوالات از  3هاي بالاتر از نمره در اين آزمون، پاسخ
هاي ميانگين شود و در مقابل، پاسخفرضيه و مطلوب بودن وضعيت عامل كليدي مورد نظر در جامعه هدف تلقي مي

ن، منجر به رد فرضيه شده، به معناي وجود كاستي و وضعيت نامطلوب عامل كليدي مورد نظر به تر از آو پايين
 .آيدحساب مي

 

 سوالات تحقيق: -3-1
 براساس آنچه گفته شد، سوالات تحقيق حاضر عبارت است از:

امنيتي مورد نظر در چه  -هريك از فرآيندهاي اصلي مديريت دانش در سازمان دفاعيسوال اول: 
 ضعيتي قرار دارد؟و

امنيتي مورد نظر در  -هريك از عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان دفاعيسوال دوم: 
 چه وضعيتي قرار دارد؟

 

 هاي تحقيقفرضيه -3-2
 هاي در نظر گرفته شده براي اين تحقيق، عبارت است از:فرضيه

امنيتي مورد نظر در وضعيت  -يهر يك از فرآيندهاي مديريت دانش در سازمان دفاع :1فرضيه 
 مطلوبي قرار دارد.

هر يك از عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش (رهبري سازماني، نظامات مديريتي و  :2فرضيه 
 امنيتي مورد نظر در وضعيت مطلوبي قرار دارد. -فرهنگ تعالي سازماني) در سازمان دفاعي

 

 آماري تحقيق جامعه و نمونه -3-3
باشد. امنيتي مي -نيروي ستادي شاغل در يكي از ستادهاي عمده دفاعي 1500تحقيق مشتمل بر ي آماري جامعه

 نفر محاسبه گرديد. 70/، حجم نمونه آماري تعداد 95و با در نظر گرفتن سطح اطمينان  "كوكران"بر اساس فرمول 
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 روايي و پايايي تحقيق -4 -3
هاي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش، گويه هاي مربوط به فرآيندهاي اصلي وبا احصاء مولفه

ي تحقيق، جهت تعيين روايي هر يك از سوالات، ها، طراحي و در قالب پرسشنامهمتناظر با هريك از مولفه
 در اختيار خبرگان قرار گرفت. 

/ و 7 ها با روايي/ بود حذف و مابقي گويه7هايي كه روايي آنها پايين تر از براساس رويه معمول، گويه
-پرسشنامه تكميل شده توسط خبرگان، جمع 40بالاتر در پرسشنامه تحقيق گنجانده شد. در ادامه مندرجات 

بندي شد و در جامعه نمونه براي محاسبه آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت. با احراز آوري و دسته
 تحقيق تأييد گرديد. ها؛ اعتبار پاياييدرصد براي كل گويه 90ضريب آلفاي كرونباخ بالاي 

 

 هاتجزيه و تحليل يافته -4
هاي حاصل از پيمايش محيطي صورت گرفته در جامعه آماري، در قالب آمار توصيفي و در اين بخش، يافته

هاي مورد نظر در اين تحقيق عبارت است از: فرآيندهاي كليدي مديريت شود. براين اساس، سنجهاستنباطي ارائه مي
مولفه متناظر) كه در مجموع،  9عامل اصلي و  3و همچنين عوامل اصلي موفقيت مديريت دانش (مورد)  6دانش (
 است. هاي مرتبط، مورد سنجش قرار گرفتهمولفه اصلي بوده، در قالب گويه 15شامل 

 شد:بانتايج حاصل از توصيف آماري وضعيت سنجش هر يك از عوامل ذكر شده، در قالب نمودار زير قابل ارائه مي
 

 
 

 نتايج سنجش مولفه ها (عوامل كليدي موفقيت و فرايندهاي مديريت دانش) -1نمودار 
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ها، ميانگين وضعيت هر يك )  براي امتيازدهي به گويه4تا  0با توجه به درنظر گرفتن طيف ليكرت (از 
 د. گيري موردنظر، در قالب نمودار بالا، مورد مشاهده قرار ميگانه 15از عوامل 

عامل)،  15عامل از مجموع  10هستند (يعني  3براين اساس، عواملي كه داراي ميانگين وضعيت بالاي 
 شود.ارزيابي مي» غير مطلوب«عامل باقيمانده، در وضعيت  5قرار گرفته، » وضعيت مطلوب«در 

 شد:باهاي تحقيق قابل ارائه ميلذا با توجه به سوالات تحقيق، موارد زير بر اساس يافته
امنيتي مورد نظر، شامل شناسايي  -فرآيندهاي اصلي مديريت دانش در ستاد سازمان دفاعي .4-1

باشد كه سازي دانش، به كارگيري دانش و ذخيره دانش ميدانش، توليد دانش، توسعه دانش، نشر و عمومي
، بقيه فرآيندها در از ميان آنها، فرآيندهاي توليد دانش و ذخيره دانش در وضعيت مطلوبي قرار نداشته

 وضعيت مطلوبي قرار دارد.
امنيتي مورد نظر، شامل  -عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در ستاد سازمان دفاعي .4-2
هاي حمايت و تعهد مديريت ارشد، جهت گيري هاي راهبردي، نظام پاداش و مالكيت معنوي، نظام  مولفه

موزش، يادگيري سازماني، نوآوري و درجه استقبال از تغيير و ارزيابي عملكرد، نظام فناوري اطلاعات، نظام آ
هاي نوآوري، پاداش و ارزيابي عملكرد در وضعيت گانه فوق، مؤلفهباشد كه از ميان عوامل نهتحول مي

 باشد.مطلوبي قرار نداشته، بقيه عوامل داراي وضعيت مطلوبي مي
در معرض آزمون قرار  1اياري آزمون دوجملهعلاوه براين، تمامي فرضيات تحقيق، براساس تكنيك آم

داري كمتر اي، داراي سطح معنيگرفت. بر اين اساس، آن دسته از فرضياتي كه در چارچوب آزمون دوجمله
 درصد، به اثبات رسيد. 5درصد بود، رد گرديد و در عين حال، صحت ديگر فرضيات، با ضريب خطاي  5از 

ؤيد وجود شكاف معنادار بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب آن متناظر با هر مؤلفه، م رد فرضيه
محسوب نمود كه مبين وجود نوعي » نقاط گلوگاهي پژوهش« توان آن را در زمرهمولفه تلقي گرديده، مي

 باشد.امنيتي مورد نظر مي -چالش در نظام مديريت دانش سازمان دفاعي
 مشخص بر محور هر يك از دو فرضيه اصلي به شرح زير بيان نمود:در اينجا مي توان نتايج تحقيق حاضر را به طور 

هدف در وضعيت مطلوبي  اول تحقيق، هر يك از فرآيندهاي مديريت دانش در جامعه براساس فرضيه
 "توليد"فرآيند مورد مطالعه؛ فرضيات مربوط به فرآيندهاي  6قرار دارد. نتايج، حاكي از آن است كه از ميان 

هدف فاقد مطلوبيت  فرآيند در جامعه 2، به اثبات نرسيد. در نتيجه، وضعيت اين "ي دانشذخيره ساز"و 
 گردد. ارزيابي گرديده، وضعيت چهار فرآيند ديگر، مطلوب قلمداد مي

                                                           
1. Binomial Test  



 

 

ش
 دان

يت
دير

ت م
فقي
 مو

دي
كلي

ل 
وام
و ع

ها 
يند

فرآ
ش 

نج
س

95

دوم تحقيق، ناظر به اين معنا است كه هر يك از عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در  فرضيه
مربوط به عوامل كليدي  سنجه 9رار دارد. نتايج نشان داد كه از بين جامعه هدف، در وضعيت مطلوب ق

و  "نظام پاداش و مالكيت معنوي"، "نوآوري"هاي موفقيت در جامعه هدف، فرضيات مربوط به سنجه
سنجه مربوط به عوامل كليدي موفقيت  3به اثبات نرسيد. در نتيجه، وضعيت اين  "نظام ارزيابي عملكرد"

 گردد.ديگر مطلوب تلقي مي سنجه 6فاقد مطلوبيت ارزيابي گرديده، وضعيت  در جامعه هدف،
نتايج پيش گفته، به روشني وضعيت هر يك از فرآيندهاي اصلي و عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش را به 

هدف را  امعههاي مديريت دانش در جهايي كه در وضعيت نامطلوب قرار دارد، كاستيتصوير كشيده، با نشان دادن سنجه
هاي بهبود وضعيت بوده، بر اين مهم دلالت دارد كه مديران ها در واقع، مبين حوزهسازد. وجود اين كاستينمايان مي

-اي را نسبت به رفع كاستيهدف، ناگزيرند تا در راستاي ايجاد توازن در مديريت دانش سازمان خود، توجه ويژه جامعه

توان اذعان نمود كه تحقيق حاضر، به هدف خود نه بهبود، معطوف سازند. از اين رو ميگاهاي پنجهاي موجود در حوزه
كه همانا شناخت وضعيت هر يك از فرآيندهاي اصلي و عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در جامعه هدف به منظور 

 هاي قابل بهبود) بوده، دست يافته است.ها (حوزهتشخيص كاستي
 

 گيري  نتيجه -5
دهد كه براي ايجاد توازن در ميان تمامي فرآيندهاي اصلي هاي تحقيق حاضر به روشني نشان ميهيافت

و » توليد«و عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در جامعه هدف، بايد به تقويت فرآيندهاي 
ارزيابي «و » نظام پاداش و مالكيت معنوي«، »نوآوري«دانش و نيز ارتقاي وضعيت » سازي ذخيره«
 كاركنان همت گماشت.» لكردعم

توان به خلاء وجود سازوكارهاي انگيزشي مناسب براي ترغيب هاي بالا، ميتر به يافتهبا نگاهي عميق
سازي دانش پي برد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه كاركنان جهت مبادرت به فرآيندهاي توليد و ذخيره

هاي دانشي را در نظام هاي مربوط به كيفيت فعاليتصاند، شاخمسئولان جامعه هدف به خوبي نتوانسته
توان براي پر پاداش و مالكيت معنوي و نيز در نظام ارزيابي عملكرد كاركنان رسوخ دهند. از اين رو مي

 نمودن خلاءهاي دانشي در جامعه هدف، پيشنهادهاي زير را به صورت مشخص، ارائه نمود:
هاي رزيابي عملكرد كاركنان، مورد بازبيني قرار گرفته، شاخصمعيارها و ضوابط مربوط به نظام ا -1

هاي جديد و هرگونه اقدامات ابتكاري دانشي در نظام پردازي، خلق مفاهيم و رويههاي ايدهمربوط به فعاليت
 ارزيابي، ارتقاء و انتصاب كاركنان گنجانده شود.
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اي ين و به اجرا گذاشته شود، به گونهبا كمك يك مشاور حقوقي، نظام مالكيت معنوي سازمان تدو -2
هاي خلاقانه و سازنده، بتوانند از منافع حاصل از كاربردي شدن محصولات فكري خود به كه صاحبان ايده

 گيري نمايند.اي بهرهنحو شايسته
از سازوكارهاي تبليغاتي، مانند برگزاري جشنواره، مراسم هاي خاص، تبليغ در وب سايت داخلي و...  -3

 گيري شود.هاي ممتاز و افراد مبتكر بهرههت تقدير از صاحبان ايدهج
هاي مادي نيز براي تشويق افراد خلاق و نوانديش هاي معنوي، پاداشافزون بر اعطاي پاداش -4

 بيني شود.كارهاي مبتكرانه، پيشهاي مرسوم و ارائه راهجهت به چالش كشيدن رويه
هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت پذيرد، توسعه زيرساخت گذاري بيشتري در زمينهسرمايه -5

 هاي اطلاعاتي پيشرفته ذخيره نمايد.اي كه سازمان هدف بتواند ذخاير دانشي خود را در بانكبه گونه
شبكه ارتباطي ميان نيروهاي دانشي سازمان توسعه يافته تا بستر لازم را براي تقويت تعاملات  -6

 هاي دانشي به ارمغان آورد.  افزاييدانشي و ايجاد هم
هاي موفق مشابه (داخل و خارج كشور) فراهم شود زمينه مناسب براي الگوبرداري از ساير سازمان -7

 ها بومي سازي شده، مورد استفاده قرار گيرد. تا تجارب كاربردي اين قبيل سازمان
رقابتي و سازنده را براي تحريك  مديران ارشد با استفاده از شگردهاي ابتكاري، نوعي فضاي -8

 هاي بيشتر و درنورديدن استانداردهاي عملكردي فراهم آورند.نيروهاي دانشي به انجام فعاليت
 هاي گروهي ترويج شده، مورد تشويق قرار گيرد.فعاليت -9

هاي فكري كاركنان جهت خلق ها و چارچوبهاي آموزشي براي بالا بردن سطح مهارتكارگاه -10
 هاي سودمند و نوآورانه، برپا شود.دهاي
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